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 چکیده

 

ناخوداگاه از آن های بصتری خود ب  وتورت خوداگاه و  ارتباطات غیر کلامی یا زبان بدن یکی از ابزارهای مهمی است  ک  هر گتتمانی برای ستاختپ ایا 

نقص متاهیم و دواطف نهتت  در وجود شتادر ب  ستبت تنگنای وزن و فافی ،  برد. در شترر و متون ادبی ب  دلیل دد  امکان انتقال وتحی ، کامل و بیبهره می

در ناگزیر فقر واژگانی و نداشتتپ برابرهای مناستت متهومی از جم   برابرهایی در ازای بیان هیجانات، و احستاستاتی نخیر خشتم، ترد، شتادی، غم و... شتا

کند.  تر و گویاتر از زبان گتتاری و بیان شتتاهی دمل میشتود ک  از فاتا بستیار وتاد کلامی میب  استتتاده از زبان دیگری ب  نا  زبان بدن یا ارتباطات غیر

مدلی دم ی کارکردهای ارتباطات غیر کلامی در شترر شتام و  اژوهش حاضتر با هد  تاکید بر اهمی  ارتباطات غیرکلامی در متون ادبی و ب  منخور اراه   
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Abstract 

 
Nonverbal communication, or body language, is one of the essential tools that any discourse consciously or unconsciously utilizes to 

construct its visual messages. In poetry and literary texts, due to the inherent limitations in fully, accurately, and flawlessly conveying the 

poet’s embedded concepts and emotions—caused by constraints such as meter and rhyme, lexical deficiencies, and the lack of appropriate 

conceptual equivalents, particularly for expressing emotions such as anger, fear, joy, and sorrow—the poet is compelled to use another 

language known as body language or nonverbal communication. This form of communication often proves to be more truthful and 

expressive than verbal language and oral expression. This study, emphasizing the significance of nonverbal communication in literary 

texts, aims to provide a practical model for analyzing the functions of nonverbal communication in Shamlu’s poetry. Using a descriptive-

analytical method, the study examines, extracts, and reports these functions. The findings indicate that although all six functions of 

nonverbal communication are present in Shamlu’s poetry—sometimes reinforcing and complementing meanings and at other times 

contradicting verbal communication—the substitutive and conflicting functions are more prominently manifested. 
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 مقدمه 

های  نیازها و خواست انسان در طول فرون متمادی برای برآوردن  

با دیگران بوده   ارتباط  برفراری  ب   ناگزیر  جسمی و روحی خود 

های  اس  ایپ ارتباط از همان آغاز تا ب  امروز با استتاده از شیوه

ها تریپ آنمخت تی وورت گرفت  ک  ارتباط غیرکلامی یکی از مهم

برجست  نمود  نیز  نویسندگان  و  آثار شادران  در  و  داشت   بوده  ای 

می کمک  کلامی  غیر  ارتباطات  درک اس .  فرایند  تا  کردن، کند 

تر  های غیرکلامی در متون ادبی بهتر، سریعفهمیدن و خواندن ایا 

طور ک ی زبان بدن، نقش فابل توجهی  شود. ب تر میسر  و وحی 

ها، احساسات و حتی شناخ  شخصی   در انتقال متاهیم، اندیش  

 ر یا نویسنده و... دارد.  کننده ایا  ادم از شادارسال

ایا  کارکرد  ایشان،  آثار  در  و  توغل  درک  در  را  غیرکلامی  های 

ناگتت  بهتر  روشپدریاف   میها  سخپ  تر  ب   ک   چرا  سازد 

آشکار  واحت  و  درونیات  القای  و  انتقال  در  بدن  زبان  نخران، 

ساختپ خ جانات و نیات، اثربخشی بیشتری از زبان شتاهی دارد؛  

یکی از اژوهشگران ب  نا  آلبرت مهرابیان ب  ایپ نتیج  رسیده ک   

  38و    کلامی )فقط ب  وورت کلا (،درود    7تاثیر ک ی یک ایا ،  

ووتی )شامل تپ ودا، نوسان ودا، و دیگر دوامل ووتی(    درود

حتی فراتر از ایپ، »ارتباطات   (2,  1)درود غیر کلامی اس     55و  

غیرکلامی فادر اس  بدون د م و آگاهی فرستنده ایا ، اطلاداتی 

  .(3)را درباره او ب  مخاطت ارسال کند« 

در حوزة زبان و ادبیات اژوهش مستق ی در زبان انگ یسی با دنوان  

نوشت  شده اس .   1۹۹7توسط باربارا کرتدر  زبان بدن در ادبیات

تلاش  اثر  ایپ  در  نویسندگان  نویسنده  آثار  بر  تمرکز  با  کرده 

دی.  برجست  ج.  اتوودو  مارگرت  لارنس،  اچ.  دی.  جم    از  ای 

جایگاه زبان بدن را در ادبیات غرب نشان دهد. ایپ در    سالینجر

در حوزة ادبیات   از ایپ دس  یهای حالی اس  ک  تاکنون اژوهش

و   نگرفت   وورت  ایپ   تحقیقات  بیشتر فارسی  در  شده  انجا  

توان ب   ک  از آن جم   می  هستند  ایاراکنده  هایمقال خصوص،  

 موارد زیر اشاره کرد: 

مینا    13۹3ودا؛ تام ی بر زبان بدن در غزلیات شمس«،  »گتتار بی  -

نشان  تحقیق  ایپ  در  همکاران  و  افسا  بهنا   ب   غیرکلامی  های 

طیف   و  تقسیم  بدنی  فاو    ب   مربوط  دلایم  و  آوایی  دیداری، 

مرنایی و بسامد تکرار هر یک، با در نخر داشتپ باف  غزل مولوی  

 اند. مشخص شده نموده

مرنوی«    - مثنوی  در  مولانا  نگاه  از  بدن  اکبر  د ی  138۹»زبان 

شناختی ب  بررسی  فرهنگی و حسیپ فرجی ک  با رویکردی جامر 

شیوه و  مولانا  ارتباط  اشرار  در  بدن  زبان  محوری   با  آن  های 

 ارداخت  اس . 

اکبر بافری  »تح یل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی« نوشت  د ی  -

خ ی ی و مرضی  زلیکانی ک  ب  اذدان نویسندگان مصادیق زبان بدن 

ب   بیهقی  تاریخ  در  غیرکلامی  ارتباط  ابزارهای  از  یکی  دنوان  ب  

اس :   شده  تقسیم  دست   چهره.  1چهار  حالات  و  حرکات   )2  )

( سایر  ۴( حرکات و اشارات دس .  3اشارات و حالات سر و تپ.  

 .رفتارهای حرکتی

 چارچوب نظری

 ادبیات و ارتباط 

های روز دنیا و جزو د و  کارآمد ارتباطات امروزه یکی از دانش

های مخت ف در  دنوان رشت  دانشگاهی با گرایشآمده، ب ب  شمار  

شود. ایپ دستاورد مرهون تلاش گسترده  سراسر جهان تدریس می

از جم   مک  واحت  اندیشمندان بزرگی  ایپ حیط  اس ؛  نخران 

اند. یکی از نخریات  لوهان در ایپ باره نخریات مهمی اراه  نموده

مهم او ایپ اس  ک  هر وسی   ارتباطی امتداد یکی از حواد انسان  

اس ؛ ب  دنوان مثال، خط امتداد چشم، رادیو امتداد شنوایی، چرخ  

 . (4)کند« امتداد اا و همیپ طور ادام  ایدا می

ادبیات را باید جزهی از دانش فرهنگی و نیز دارای کارکرد ارتباطی 

نموده،   ظهور  جامر   در  ارتباطی  فرآیند  یک  در  ک   کرد  ت قی 
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می تتسیر  را  فرهنگی  میتحولات  م    هر  ادبیات  تواند  کند؛ 

 بازنمودی وسیع در فرهنگ آن کشور داشت  باشد.

دهد شادران در متون ادبی شواهد بسیاری وجود دارد ک  نشان می

و نویسندگان از امر مهم ارتباط و اهمی  آن در زندگی فردی و 

بوده آگاه  بشر  بردهاجتمادی  کار  ب   را  آن  گوناگون  اشکال  اند  ، 

»ساح  ادبیات و ب  طور خاص شرر، از مواردی اس  ک  در ظاهر 

واسط  استتاده مستقیم از نوشتار و زبان بیانگر  و در نخستیپ نگاه ب 

ارتباط کلامی اس ... در ادبیات، ارتباط کلامی و غیرکلامی بر هم 

اراه  می با هم  نویسنده  منطبق هستند و  یا یک  شوند. یک شادر 

ک م  گزینش  و  چینش  در  جایخوب  در  خود  ها  نوشت   جای 

موسیقی شرر گیرد. شادر با استتاده از فپ  مهارت خاوی ب  کار می

حال  می حسرت،  تواند  و  حیرت  اندوه،  و  شادی  مخت ف  های 

 . (5)خیالی و... را ب  مخاطت القا کند«  حرک  و خواب، تتکر و بی 

 ارتباطات غیرکلامی 

تاریخ   ابتدای  از  یا زبان بدن ک   ارتباطات غیرکلامی، زبان اشاره 

تریپ و ارکاربردتریپ وسی   ارتباطی بوده تا حال حاضر کارکرد  مهم

خود را حتظ کرده و همچنان یکی از ابزارهای مهم در برفراری  

گتت    هم  بدن  زبان  آن  ب   ک   غیرکلامی  »ارتباطات  اس   ارتباط 

 . (6)شود« جز ک مات میهای ارتباط ب شود شامل تمامی جنب می

»زبان بدن یک روش ارتباطی غیرگتتاری و غیرشتاهی اس  ک  ما  

کنیم. زبان بدن مانند در هر جنب  از ترامل با دیگر افراد استتاده می

میآین  ما  ب   ک   اس   و  ای  ک مات  ب   واکنش  در  گوید شخص 

کند. زبان بدن شامل رفتارها، ادا اطوارها  حرکات ما چگون  فکر می

هایی از نگرش یا وضری   های بدنی اس  ک  سرنخو دیگر نشان 

دهنده دهد؛ برای مثال ممکپ اس  نشانفکری یک شخص ب  ما می

حوو گی، آرامش، رضای ، سرگرمی، لذت و  موافق ، دف ، بی

 .  (7)بسیاری از حالات دیگر باشد« 

مهم  »از  ک   غیرکلامی  بخشارتباطات  و  تریپ  ارتباطی  های 

شود ک   شود سبت میآید میتراملات اجتمادی انسانی ب  شمار می

نیز با حرکات  ک  با یکدیگر وحب  نمیافراد حتی هنگامی  کنند 

چشم و دس  و بدن خود ب  ارسال سیگنال بدون کلا  بپردازند.  

گیرد و مرنا را از  ها و دلاهمی را دربرمیارتباطات غیرکلامی، نشان 

می  منتقل  زبان  از  غیر  وابست  طریقی  زبان رسمی  ب  یک  و  کنند 

هنگامی  ما  مینیستند.  برفرار  رابط   دیگران  با  یا  ک   آگاهان   کنیم 

آن میناخواست   تولید  را  بدنی، ها  دلاهم  از  استتاده  هنگا   کنیم. 

ت کلامی، انتقال و تتسیر  ها و متاهیم بدون استتاده از اوطلاحاایده

 . (8)شوند« می

رات مانند حروفی اس   احرکات و اشادم از    ارتباطات غیرکلامی»

:  138۴ایز،)  «سازدک  در کنار یکدیگر فرارگرفت  و ک مات را می

»روش ارتباطی اس  ک  گا ، همچنیپ یک    ارتباطات غیرکلامی»  (2

ریتم، ک م  و دستور زبان خاص خود را داراس  و اگر ایپ ک مات  

درستی ادا    ناساخت  از حرو  با دستور و فوادد خاص خود، ب 

دهند.  شود و ب  یکدیگر بپیوندد دبارات غیرشتاهی را تشکیل می

از متصل شدن ب  یکدیگر، دبارات و جملاتی   اسها  ایپ دبارت

 . (9)های ما را ب  دیگران منتقل کنند را خواهند ساخ  تا ایا 

 

 ارتباطات غیرکلامی کارکرد 2-2

انسانی   ارتباطات  در  گوناگونی  کارکردهای  غیرکلامی،  ارتباطات 

اشاره کرد:  توان ب  موارد زیر  دارند ک  از جم   ایپ دم کردها می

-اند. نشان »اول رفتارهای غیرکلامی برای بیان احساسات، ضروری

ک  ب  افراد نشان دهید برای شما ارزشمند های غیرکلامی برای آن

هستند نیز متید اس . کارکرد دیگر ارتباطات غیرکلامی ایپ اس   

می آشکار  را  شما  اجتمادی  وضری   و  فدرت  نهایتاً  ک   و  کند 

کند ک  رفتارهایتان را تردیل های غیرکلامی ب  شما کمک میایا 

 .  (10)کنید« 

های غیرکلامی دمدتا »جه  جایگزینی، تقوی  و گاه تکذیت  ایا 

می کار  ب   کلامی  ایا   نشان یک  ب های  روند،  آسانی  غیرکلامی 

نشان می نشان توانند جانشیپ  کلامی شوند...  های غیرکلامی  های 

تر نمایند یا بر آن های کلامی را برجست توانند مرانی ایا اغ ت می
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درباره کارکردهای زبان بدن ایش از هر چیز ذکر    .(11)تأکید کنند«  

 نماید: های حاول از ایپ حرکات ضروری مینشان 

 دادن احساسات و عواطف. نشان1

ها احساسات و دواطف در چهره، نوع اوشش، نحوه حرک  اندا 

ها  ای برای انتقال هیجانطور مرمول از بیان چهرهیابد »ب نمود می

تواند وضری   ای بهتر از هر دام ی میکنیم... بیان چهرهاستتاده می

بودن ابروها و ایشانی  هیجانی ما را توویف کند. برای مثال ااییپ

 (.  77:  138۹تواند ناشی از خشم باشد« )حسا  زاده،  شده میچروک

 دادن خشم. نشان2

های ارتباطات غیرکلامی برای نشان دادن شدت خشم گاهی حال  

رود »هنگامی ک  مرد  غمگیپ یا خشمگیپ  و دصبانی  ب  کار می

در هم می کرده، چهره  اخم  داده  هستند  نشان  کشند... مشاهدات 

اس  بیرون دادن دود از طریق بینی نشان  برتری و ادتماد ب  نتس  

نخر  مورد  فرد  باشد  ااییپ  ب   رو  سر  حال   ایپ  در  اگر  اس . 

می سری  بوده،  وحشیخشمگیپ  و  خشم  ب  کند  را  خود  گری 

نیز »کشیدن یق  در هنگا  خشم شدید و   (1)نمایش بگذارد«   و 

 .  (1)رود«  تر نتس کشیدن ب  کار میدرماندگی هم ب  منخور راح  

 دادن استرس. نشان3

واسط  های آن ب تریپ حالات درونی اس  ک  نشان استرد از مهم

و   بروز  بدن،  میزبان  »ظهور  ب لت یابد  مشخصاًهمهای   فشرده 

خواهم ایپ را بگویم. دهان  کنم یا نمیید نمیأیگویند: ایپ را تمی

های خشک یا  ای اس  برای انسانبست  و درهم رفت ، نشان   کاملاً

»وفتی یک    (12)«  ادتمادی هستندیک بردی ک  دچار ناامنی و بی

 دهد مانندهای دهانی مربوط ب  استرد را نشان میفرد دیگر سرنخ

ناظر  باور  تقوی   بادث  لت  زدن  لیس  دهان،  لمس  گزیدن،  لت 

 . (13)کند« شود ک  فرد احساد ناامنی میمی

 دادن شادی. نشان4

های منرکس کننده او از هم زنید نورون»وفتی ب  کسی لبخند می

گذارد و آگاهان  شوند و متقابلاً لبخندی ب  نمایش میباز و شاد می

می احساد  ناآگاهان   گذاشت   یا  تأثیری خوشایند  شما  روی  کند 

. همچنیپ  (14)دهد«  تتاوت نشان میاس . لبخند نزدن، افراد را بی 

طوری ک  شود ب وضوح دیده می»نهای  شادی و لذت ب در خنده  

ای ک  در آن، هر کند. خندهودای ب ند، ایپ خنده را همراهی می

دندان  و  شده  کشیده  دقت  ب   لت  نمایان  دو  رایجها  تریپ شوند 

شود سایر اداای یک گروه ب  همان  ای اس  ک  بادث میخنده

 .  (14)وورت بخندند« 

 نشان دادن ناراحتی و اندوه. 5

بینیم یا  افتد، چیزی را ک  میوفتی چیزی را ک  برایمان اتتا  می 

میمی مجبور  وفتی  یا  نداریم  دوس   درباره  شنویم  شویم 

می ترجی   ک   بزنیم  حر   نگ  آن  دهیمموضوداتی  مختی  را  ها 

کنیم. ب  دلیل تحریک مغز ابتدا ناراحتی داریم احساد ناراحتی می

تر  مان سریعدهیم. ضربان ف ت مان نشان میرا در فیزیولوژی بدن

تپمی موهای  میشود،  سیخ  میمان  در   بیشتر  و  شوند،  کنیم 

های فیزیولوژیکی ک   الرملکشیم. دلاوه بر دکستر نتس میسریع

ب    ما  بدن  ندارند  احتیاجی  ما  کردن  فکر  ب   و  هستند  اتوماتیک 

یم  دهد. ما تمایل داروورت غیرکلامی ناراحتی خود را نشان می

کنیم ترسیم، دصبی هستیم یا وافراً احساد ناراحتی میک  وفتی می

در تلاش برای فاو   گرفتپ از دیگران یا ایجاد مانع میان خودمان  

آن بدن و  را  ها  هستیم خودمان  ک   در جایی  بدهیم،  تکان  را  مان 

کنیم، تابی میدهیم، بیکنیم، ااهایمان را تکان تکان میجا میجاب 

زنیم  هایمان روی میز میچرخانیم یا با نوک انگش  کمرمان را می

(12) . 

 . نشان دادن دروغ 6

دروغ موارد  بدن بیشتر  و حالات  روی حرکات  از  گتتپ شخص 

می تکانمشخص  ماهیچ شود  بست دادن  و  باز  چهره،  شدن های 

سرخ ایشانی،  بر  در   نشستپ  چشم،  برهممردمک  و  زدن  شدن 

توان با  های دروغگویی هستند... تنها زمانی میها نشان سریع ا ک

هنگا    دلیل  همیپ  ب   نشود  دیده  بدن،  ک   گت   دروغ  موفقی  
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می نور  زیر  و  تک  وندلی  روی  را  متهمان  نشانند. بازجویی 

بازجویان باید تما  بدن او را زیر نخر بگیرند. ب  ایپ وورت متهم  

. »اگر یک کودک دروغ بگوید (14)تواند دروغ بگوید  سختی میب 

اغ ت در تلاش برای ج وگیری از ادای ایپ ک مات، دهانش را با 

میدس   انهان  ک   هایش  را  ارستارانی  آمریکایی  محققیپ  کند.... 

ب  سلامتی راجع  بیماران  ب   زیر  شان دروغ میطبق دستور  گتتند 

داد ارستارانی ک  ناچار ب  دروغگویی  نخر گرفتند مشاهدات نشان

بودند دلاهم دس  و وورت بیشتری نسب  ب  آنان ک  حقیق  را  

میمی کار  ب   می(2)بردند«  گتتند  دروغ  وفتی  هم  مردها  گویند . 

گردانند ک  مرمولاً ب  طر  زمیپ اس « »اغ ت نگاه خود را برمی

(2)  . 

 دادن هیجان . نشان7

توانند هیجانات مثب  یا منتی نهتت  در ها میویژه چشمزبان بدن ب 

وجود فرد را نشان دهند؛ وفتی کسی با هیجان در حال تأکید روی  

ای باشد یا در حال ترریف ماجرایی باشد بالارفتپ ابروها حتما  نکت 

دهد  وهوای وافری فرد را نشان میافتد. ایپ رفتار، حالاتتا  می

(12) . 

خلاو     طور  کلامیب   غیر  و   ارتباطات  ریچموند  دیدگاه  از 

 :(9)شش کارکرد دمده دارند   کروسکی

کامل1 ارتباط  ایا    کردن:.  از  کوچکی  بخش  تنها  کلامی  های 

هایی ک  دهند ب  همیپ دلیل اس  ک  ایا فردی را تشکیل میمیان

شوند، مرمولاً با دلاهم  با استتاده از ک مات و جملات ارسال می

غیرکلامی همراهند ک  ایا  کلامی را حمای ، اولاح یا حتی ب   

دهند«. متقابلا بیشتر رفتارهای غیرکلامی نیز با  طور کامل تغییر می

ایتا   را  کلا   مکمل  نقش  و  هماهنگند  و  همراه  گتتاری  ک مات 

تر شدن و دریاف  مرنای درس   کنند و در کنار آن، بر روشپمی

می  کلا   بیچارهاز  بگوید  کسی  اگر  مثلاً  میافزایند؛  فرد  ات  کنم 

  شخص، مشتی  ک شود میزان ناراحتی او زمانیمقابل، ناراح  می

شود. یک ایا   هم ب  او بزند و ودایش را هم ب ند کند بیشتر می

کردن ایا  کلامی، آن را تقوی  و شتا   غیرکلامی دلاوه بر کامل

 . (9) تر و اثرگذارتر خواهد شدشده، فوی کند؛ لذا ایا  فرستاده می

مهم از  ایا یکی  ک   بدن  زبان  دلاهم  تکمیل  تریپ  را  کلامی  های 

توانند ارتباطات میهای آوایی های آوایی اس . نشان کند نشان می

نشان  ایپ  کنند.  نقض  یا  تقوی   و  تکمیل  را  یک  کلامی  در  ها 

 شوند: بندی ب  موارد زیر تقسیم میتقسیم

هق، نال ،  های آوایی ک  وداهایی چون هرهر، هقکننده. مشخص1

 گیرد. و... را دربرمی

وابست 2 دیگر .  و  ک تتی  لطاف ،  دانگ،  شدت،  ک   آوایی  های 

 شود.های ودا را شامل میمشخص 

های آوایی ک  اوواتی مثل اهو ، هو  و... هستند. کننده. تتکیک3

(11  ,15)  . 

های آوایی، سکوت هم کارکرد مکم ی در ارتباطات دلاوه بر نشان 

غیرکلامی دارد؛ »سکوت، مکمل آوایی ماس  و بست  ب  شرایط،  

مان  ها و روابطاطلادات بسیاری راجع ب  افکار، احساسات، نگرش

هایی ک   گذارد. سکوت را برحست مکث با دیگران در اختیار می

ها  دهند. ایپ مکث دهد مورد بحث فرار میدر جریان گتتار رخ می

مکث  دنوان  ب   مکث را  یا  نشده،  ار  شناسایی  های  ار شده،  های 

مکث کرده میاند،  اتتا   زمانی  یا سکوت،  نشده  ار  ک   های  افتد 

های ار شده، فرالی  آوایی حیپ زبان گتتاری متوفف شود. مکث 

فابوفت  اووات  با  گتتاری  محتوای  در جریان  ک   هستند  ل  هایی 

های زبانی یا تکرار  شنیدنی مثل اوهو ، هو ، آره و حتی با لغزش

تواند فدرت شخص را نشان  . سکوت می(9)شوند«  کردن ار می

تواند رضای  فرد را ب  تصویر بکشد و یا دهد و از طرفی گاه می

 بالرکس نارضایتی و ناراحتی او را نشان دهد.

متعارضتکذیب    .2 کارکرد  یا  ایا نمودن  از  برخی  های : 

هستند یرنی گاهی حرک     غیرکلامی، مخالف و مغایر با ایا  کلامی

کند؛ مثلاً  اندامی، گتتار شخصی  را در شرایطی خاص نقض می

دهد ک  دیگر  کارمندی هنگا  توبیخ از سوی رهیس خود، فول می
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اش  اشتباهش را تکرار نکند ولی در حیپ گتتار خود، لت و لوچ 

زند در چنیپ حالتی ک  حرکات او  کند و ریشخند میرا آویزان می 

 با گتتارش تناست ندارد تمایل ب  باور ایا  غیرکلامی بیشتر اس .  

تواند تکرار ایا  کلامی باشد. ایا  غیرکلامی می  تکرار کردن:  .3

تواند در ایپ وورت اگر ایا  کلامی هم نباشد ایا  غیرکلامی می

انتقال  زمانیمستقلاً  نمون   برای  باشد؛  نخر  مورد  متهو   ک  دهنده 

کنید تا نزد شما بیاید با انگشتان دس  هم ایپ  شخصی را ودا می 

می او  از  را  رفتار  کار  شود  حذ   گتتار  اگر  اینجا  در  خواهید، 

   کند.روشنی ایا  شما را القا میغیرکلامی ب 

هایی ک  از طریق  در جریان ارتباط کلامی، ایا   . کنترل کردن:4

می ارسال  غیرکلامی  کنترلرفتار  کارکردی  مرمولاً  کننده  شوند 

کردن، بالا و ااییپ زدن ب  کسی، مکث کردن، زل دارند. همچون نگاه

های کلامی را سازمان داده و اداره  بردن ودا، و... ک  جریان ایا 

های کلامی ب  سبت کنترل و جهتی ک  دارند سازمان ترامل  کنند.می

های غیر کلامی همراه شود،  اند. ایپ کنترل و تدبیر وفتی با ایا یافت 

 . رسدبهتر ب  نتیج  می

ایا  غیرکلامی    وفتی  جانشینی:  .5 از  ایا  کلامی  ارسال  ب  جای 

نگاه  استتاده شود کارکرد جانشینی رخ داده اس ، مثلاً خصمان  

و یک متهو  را    کسی، مانند گتتپ یک جم   منتی اس   کردن ب 

دلام  تأیید و ب   طر  بالا و ااییپ ب  دادن سر ب تکان. رساندمی

   .نیز از کارکردهای جایگزیپ اس   گتتپ

کردن:6 تأکید  تأکید،  ایا    .  منخور  ب   گاه  غیرکلامی  های 

روند. وفتی سخنرانی ایش کردن و تقوی  کلا  ب  کار میبرجست 

کند حاکی از ایپ اس  ک  مط ت  اش مکث میاز شروع سخنرانی

می را  وورت  مهمی  ب   همیش   کارکردها،  ایپ  بگوید.  خواهد 

نمی  از هم ظاهر  در  تتکیک شده  ترامل  برفراری  در  ب ک   شوند؛ 

های کلامی بیشتر  دهند. ایا زمان روی میگروه و اجتماع اغ ت هم

ایا  و  دارند  محتوایی  و نقش  داطتی  متهو   کلامی،  غیر  های 

ای  احساسی و هیجانی ک  در ترکیت با هم، کارکردهای چندگان 

 . (9)یابند می

 شاملو

سال   در  ایرانی  مترجم  و  نویسنده  شادر،  شام و  در    130۴احمد 

نام  را بردهده  ها سردبیری چند هتت تهران متولد شد »شام و سال

اش بود. آیدا ب   داش  و آشنایی او با آیدا نقط  دطتی در زندگی

وورت یک نماد شخصی در اشرارش تأثیر بسیاری گذاش  و دو  

های  از نمون آیدا درخ ، خنجر و خاطره  و    آیدا در آین مجمود   

مجمود  انتشار  با  سپس  اوس .  شرر  در  تأثیرگذاری  های  ایپ 

شرر سپید را ب  رسمی  شناخ     فقنود باران،و  ابراهیم در آتش

در چهار  مرداد، دیگر   137۹و سرانجا  ایپ بامداد خست  در سال 

 .(16)گریزی از شکس  و مرگ نداش « 

شام و تح  تأثیر شرر نیما ب  شرر نو روی آورد و سبک جدیدی 

در شرر فارسی گسترش داد ک  از آن با دنوان شرر منثور یا سپید  

انتخاب تغزل و یاد کرده اند. شام و اس از یک دوره تردید میان 

فرار   راهی  در  و  کرد  ایدا  را  مسیر خود  اجتمادی سرانجا   شرر 

دنوان یکی از مستردتریپ ایروان سبک نیما شناخت   گرف  ک  ب 

(،  1338های سرشار باغ آین  )شد. »شام و اس از انتشار مجمود 

( آین   در  )13۴3آیدا  خاطره  و  خنجر  و  درخ   آیدا،   ،)13۴۴  ،)

(، شکتتپ در م   13۴8های خاک )(، مرثی 13۴5فقنود در باران )

بان  ( ب  ز1356( و دشن  در دیس )1352(، ابراهیم در آتش )13۴۹)

و دیدگاهی مستقل دس  یاف  و موفری  و جایگاه ممتازی میان  

 . (17)شادران نوارداز و تحصیل کردگان متمایل ب  غرب ایدا کرد«  

 بحث و بررسی

 ارتباطات غیرکلامی در شعر شاملو

، و ب  طور  آهنگ، ریتم، لحپارتباطات غیرکلامی نیز همچون شرر  

های بیانی خاص خود را دارد تا  ک ی زبان اجرایی، هنری و ویژگی

بتواند از اسرار، نیات و درونیات فرستنده ایا ، رمزگشایی نماید. 

ب  شهادت اشرارش خود بر اهمی    از شادرانی اس  ک   شام و 
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ایپ  از  هنرمندی  و  ظراف   ب   بوده،  وافف  غیرکلامی  ارتباطات 

های خود بهره برده، بر جذابی  و غنای اشرار ظرفی  در سروده

کلا  از نگاه تو ای کاش زبان سخپ بود/ خود افزوده اس : دشق را

می میشکل  آغاز  تو  ک   بازیا  نخر  خوشا  اش   بندد/  اس  کنی/ 

س / ک  آزادی را/ ب  لبان برآماسیده/  مردمکان / فریاد کدا  زندانی

بازی/ حاشا/ چیزی  کند؟/ ور ن / ایپ ستارهگل سرخی ارتاب می

شود/ چ  مؤمنان   بدهکار آفتاب نیس / نگاه از ودای تو ایمپ می

س / در خون تپیده/ ب   کنی/ و دل / کبوتر آشتینا  مرا آواز می

با ایپ ب ند/ ارواز میبا  ت خ/  کنی )ابراهیم در  هم / چ  بالا/ چ  

 ( 23 – 21: 1372آتش، 

های  در شرر شام و دس ، چشم، نگاه، لت و هر یک از حرک  

های بدن و حالات چهره و ب  طور ک ی تپ و بدن، زبان و  اندا  

بیان و ک مات خاص خود را داشت ، در بسیاری از موارد گویاتر و  

واد  از هر کلامی دمل نموده اس : لبان تاریکش برهم فشرده  

بود/ چشمان ت خش از نگاه تهی/ انداری ب  ادما  ک مات درونش  

   .(18)نگریس  می

با    زیادی  حد  تا  و  نیس   زبانی  اشارات  تنها  شرر  مس م  فدر 

های آن ارتباط دارد. ابپ رشیق فیروانی  ارتباطات غیرکلامی و نشان 

می استتاده  اشاره  و  ایماء  و  بدن  زبان  از  ک   شادری  کند  درباره 

های شرر و نمک آن اس  و جز شادر  گوید: اشاره از شگتتیمی

ماهر و هوشمند کسی را یارای آوردن آن در شرر نیس  )ر.ک: 

( شام و از شادران 30۹/ 1ب  نقل از ابپ رشیق    68:  2016بوزکور،

ب  ک   اس   یا  ارتوانی  آگاهان   مقا ،  و  حال  تناست  ب   و  کرات 

ناخوداگاه از زبان بدن بهره برده اس : و چشمان  با مپ گتتند ک  

..  فردا روز دیگری اس / آنک چشمانی ک  خمیرمای  مهر اس .

(19). 

»با  کند و  زبان بدن در بیشتر موارد ب  وورت ناخوداگاه دمل می

توج  ب  ارتباط نزدیک روان آدمی با حرکات و اشارات وتادره از  

نیم  و  بدنوی  زبان  آن،  بودن  وادفان   ،آگاهان   اس « زبانی    تر 

ب   .(20) نیز  شام و  ک   بر  همان  و  بودن  واد   بر  زیبایی 

بخشی زبان بدن تاکید نموده اس : با تن  برای تنم لالایی اطمینان

هایم را بستم/ چرا ک   های مپ با تو بود/ و مپ چشمگتتی/ چشم

زبان بدن ما    (.222:    1385بخش بود )شام و،های تو اطمیناندس  

ما را در برفراری ارتباط    ساخت ،وگو آشنا  را ب  حقایق ماورای گت  

 .(20) دهدهایمان یاری میبهتر با مخاطت و انتقال ایا 

 کارکردهای ارتباطات غیرکلامی در شعر شاملو

می خود  بدنی  حرکات  طریق  از  احساسات»افراد  را  توانند  شان 

انتقال دهند، ک مات ادا شده را تقوی  و بر روی آن تأکید ورزند 

. ب  طور  (9)گویند نقض کنند«  و حتی گاهی اوفات آنچ  را می

کلامیک ی   غیر  و    ارتباطات  ریچموند  دیدگاه  از  بدن  زبان  یا 

 :(9)شش کارکرد دمده دارند   کروسکی

 کردن.کامل 1

بیشتر رفتارهای غیرکلامی با ک مات گتتاری همراه و هماهنگند و   

تر شدن و  کنند و در کنار آن، بر روشپنقش مکمل کلا  را ایتا می

می کلا   از  درس   مرنای  در   ؛(9)افزایند  دریاف   نمون   برای 

ب    تس یم اس  و سر  نشان   ک   درآمدن  زانو  ب   زیر،  زیر  سروده 

نشانة خجال   ک   تکمیل  افکندن  برای  اس   شرمساری  و  زدگی 

ب  شادر  ک   اس   کلامی  ایا   بدان همان  سخپ  اایان  در  زاری 

می ب ادترا   مپ  ب درمیزانو   کند:  افکنده  سر  و  زاری  آیم/ 

تان از چیس ؟/ ما خطاهامان را  ای ادران/ نگرانیگویم:/ ادرمی

 .  (9)مرترفیم 

کردن ایا  کلامی، آن را تقوی   یک ایا  غیرکلامی دلاوه بر کامل

تر و اثرگذارتر خواهد شده، فویکند؛ لذا ایا  فرستاده و شتا  می

زدن بر روی خاک ک  نشان  استیصال و  شد در سروده زیر چنگ

جویی آمده ک  تنها  درماندگی اس  برای تقوی  فریاد مبارز جنگ

بیند:  رویش نمیای ایشیاور ب  اسارت دشمنان درآمده، چارهو بی

سردار جنگ ایروزیو  ط سم  نامش  ک   بر  آور  تنها  تنها،  هاس ، 
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می خونیپ  خاک  بر  چنگ  بیگان   کجایید سرزمینی  کجایید،  زند/ 

 . (9)سوگندان مپ؟ هم

شود: شت گرداگرد   در ایپ نمون  نیز دینا همیپ کارکرد دیده می

های دلم ب  کنم/ از انجرهحصار کشیده اس / و مپ ب  تو نگاه می

.  (9)های تو سرچشم  دریاهاس   کنم/... چشمهای  نگاه میستاره

های مرشو  مکمل همان ایا  کلامی کلا  »ب  نگاه کردن ب  چشم

می نگاه  زبان جاری ساخت   تو  بر  ابتدای شرر  در  ک   اس   کنم« 

 اس . 

دیگر هنگا  سخپ ب از سوی  دیگران،  با  بر  گتتپ  ک   ک ماتی  جز 

آوریم بخش زیادی از ایا  با لحپ ودای شخص ب  طر  زبان می

می منتقل  کارکردهای  مقابل،  شام و  شرر  در  نیز  آواها  لذا  شود 

-های مترددی دارند در سروده زیر نیز نتسمتتاوتی داشت ، نشان 

گاه ک  در  های شادر در ابتدا نشان  خشم و دصبانی  اس  و آن

مرشو  جای   میآغوش  رهایی دس   ب   ایا   گرفت ،  مکمل  یابد 

 دشق و آرامش اس : 

می نتَس خشم آغوش  در  بریده/  و  تند  مرا/  مپ  آگیپ  و  فشاری/ 

بخش مرا/  شو / و دشق/ مرگ رهایی کنم ک  رها می احساد می 

 آکند. ها/ میاز تمامی ت خی

نتس بیان ودای  با  آن  اینجا هم شام و  ایا   و  ها  از دشق  ک   را 

ها/ ک  از کند: و تابستان گر  نتسمیسرمستی حکای  دارد منقل

خورده، سرمس  بود/ در تپش ف ت دشق/  های بارانرؤیای جنگل

 (. 3۹چکید )همان: می

کننده آوایی نال  ک  در شرر شام و منرکس شده از درد و مشخص

رنج دمیقی حکای  دارند ک  یا خود دچار آن شده و یا زندگی 

دلیل شدت اطرافیان را تح  شراع فرار داده اس . در نمون  زیر ب 

-سرما و ضرف بدنی فرستنده ایا  اس  ک  توان مواجه  با کوچک

آبگین ، حبابی  تریپ موانع در محیط را از شادر گرفت  اس : مانم ب   

ای گرفت ، سی ، تاریک/ لرز  چو دابری گذرد از سس / در ک ب 

 دور/ نالم، نسیمی ار وزد از نزدیک.

بودن   دربند  ازاسارت و  ناشی  رنج  درد و  نشان   زیر  نمون   در  و 

 سان خدایی در زنجیر/ نالید . اوس : و ب 

آوایی آهای در ایپ شرر، مکمل ایا  تذکر و یادآوری و ج ت    نشان 

)همان:  آهای!  شررافشان:/  لبم  با  بانگ  ایپ  اس :  دیگران  توج  

330.) 

خبری و مستی سربازانی دارد ک   ، نشان از بیآوایی دربده  نشان 

افشا می ب ند  فریاد  با  را  درونیات خود  کنند: سربازان  ناخودآگاه، 

 کشند. میبس  دربدههای بپمس  در کوچ 

نشان  آوایی آه نیز در شرر زیر برای تقوی  حس ترد و اضطراب  

مان ناشی از ذل  و خت  ب  کار رفت  اس : و چنان باری از خت  

آهی  اشکی بر چشم توانیم آورد از شر / و ن   بر دوش اس / ک  ن   

 بر لت از بیم.  

کننده احساد ناراحتی و اندوهی اس  ک  ب   و در شرر زیر تقوی  

ف ی  نیافتپ ب  مقصود و مراد منرکس شده اس : حسیپدس  دلیل  

چاه هلاکتم/ لت  با اشک و آه/ ر  د  باغچ  لت چاه/ گت : نن 

 تو بده خنده کنم.

مکمل دیگر  از  شادران سکوت  سخپ  در  ک   اس   آوایی  های 

تواند ب  دنوان مکمل رفتار آوایی لحاظ شود، بست  ب  شرایط،  می

های خود  اطلادات زیادی در ارتباط با اندیش ، احساسات و نگرش

فراردهد. مکث و سکوت در شرر شام و هم  در اختیار خواننده 

نماید؛ برای نمون  سکوت  های بسیاری ب  خواننده منتقل میناگتت 

می زیر  شرر  بی در  فریاد  و  تواند  احساسات  بیان  برای  ودایی 

خروش هیجانات شادری باشد ک  توانی برای مقاب   و حتی بیان 

کوشد تنها با زبان سکوت،  ظ م و ستم موجود در جامر  ندارد و می

ادتراض و ناراحتی خود را از وضری  نابسامان جامر  بیان کند:  

-ز ایپ فریاد/ تا آن فریاد/ سکوتی نشست  اس / لت بست  در درها

های سکوت/ سرگردانم. در نمون  زیر نیز مرنای نهتت  در ورای 

ب  اندیشیدن  توان   سکوت  شادر  ک   اس   اجتمادی  ت خ  وفایع 

بیند و یا شاید از گتتپ، هراد دارد  بازگوکردن آن را در خود نمی 
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خواهد از غوغا و هیاهوی زمان ب  دور باشد، ره  ک  میلذا هنگامی

می برگزیده،  شرایط خموشی  از  نزدن،  د   و  سکوت  با  کوشد 

ک  فریادی ازیپ ف ت  نابسامانی ک  در آن فرار دارد انتقاد کند.: بی

 گویی/ با سکوتی لت مپ. وبور/ بچکد در شت مپ/ بست  ایمان، 

 کارکرد متعارض -2

»زبان کلامی، تح  کنترل بخش هوشیار مغز فرار دارد لذا انسان 

استتادهمی ک ماتی  از  آگاهان   وورت  ب   با  تواند  مغایر  ک   کند 

توسط ضمیر   بدن  زبان  ولی  باشد؛  او  درونی  نیات  و  احساسات 

کننده احساسات و نیات وافری و شود لذا بیانناخودآگاه کنترل می

هاس . زبان بدن ک  شامل رفتارها، ادا اطوارها و دیگر  درونی انسان

سرنخنشان  اس   بدنی  فکری  های  وضری   یا  نگرش  از  هایی 

 .   (7)دهد«  وافری یک شخص ب  ما می

توانند در جه   ها هستند ک  مینمون  روشپ ایپ کارکرد دس   

اطلادات زیادی را منتقل کنند. لمس   رمزگشایی نیات و احساسات

دس   فشردن  رابط   و  یک  ایجاد  برای  راه  بهتریپ  طبیرتا  ک   ها 

؛ در ایپ سروده،  (12)آمیز با طر  مقابل اس   داطتی امپ و محب  

هایی ک  دس  شادر  و دس    خلا  کارکرد او ی خود دمل نموده

فشارند ب  جای القای حس امنی ، همدلی و دوستی؛ حس را می

کنند و داطت  و مهربانی دروغینی  نیرنگ، تزویر و ریا را منتقل می

ها ن  از سر  سازند چراک  ایپ لمس و فشردن دس  را مجسم می

از هر آن از روی مکر و خدغ  بوده اس :  چ  داطت  وادف  ک  

هایتان ک  دس   کنم/.. از دس  ایوندی با شما داشت  اس  نترت می

 مرا چ  بسیار ک  از سر خدد  فشرده اس . 

یابد »شخصی را در نخر گاه نیز حرک  سر، کارکرد مترارضی می

گوید ب   متوج  منخور شما هستم، یا  بگیرید ک  لتخاً ب  شما می 

طور حتم برد  بر  یا ما ب جا لذت میمپ وافراً از کارکردن در ایپ

درحالی کرد،  مرام   خواهیم  هم  کریسمس  از  از  را  ک  سر خود 

دیگر حرک  می  ب  طر   ایپطرفی  با  ب   دهد.  او  نخر  ک  حر  

دهد ک  یک رفتار منتی  رسد ولی تکان سر نشان میمتقاددکننده می

های آن شخص را نپذیرد و شود ک  حر وجود دارد و تووی  می

   .(2, 1)بیشتر ایگیر شوید« 

ایا  از  برخی  ک   بدیهی اس   و  بنابرایپ  های غیرکلامی، مخالف 

کلامی ایا   با  گتتار    مغایر  اندامی،  حرک   گاهی  یرنی  باشند؛ 

حرکات بدنی  و (9)کند شخصی  را در شرایطی خاص نقض می

می انجا   او  کلامی  ایا   با  ترارض  در  فرد  گریگوری  یک  گیرد، 

 :(20)کند  باتسون ایپ حال  را در فالت نخری  دوسوی  مررفی می

نترت ز چشم،  نغم لیکپ  از  ایداس /  کیپ  هایشان  و  غم  شان، 

نشاط و  رفص  دذاب ریزد/  طرب،  جای  خاطر/  در  هم   شان، 

با چهره میبرانگیزد/  گریان،  ویپ خندههای  های شک ک  خندند/ 

چهره ماتمنابینا/بر  جذامی  های  چهره  چون  اس /  نقش  شان، 

 .(18)زا  وحش  

لت  فشردن  یا  و  »خندیدن  اس   چنیپ  نیز  همدیگر  خنده  ب   ها 

-دهد، در زیر چشمان ما کیس های مخت تی ب  طر  مقابل میایا 

می اف  خندیدن،  هنگا   ک   دارند  فرار  فقط  های  اما  کنند 

باشد«  دروورتی ب (14)ک  خنده وافری  »محققان  امروزه  خوبی  . 

ها هم لبخندهای ساختگی و هم لبخندهای وافری دانند ک  انسانمی

دارند. لبخند ساختگی تقریباً ب  خاطر اجبار اجتمادی و در مقابل 

گیرد؛ اما لبخند افرادی ک  ب  ما نزدیک نیستند مورد استتاده فرار می

شوند ک  وافراً برایمان  هایی ذخیره میوافری برای افراد و مناسب  

. خشنودی و رضای  حاول از بودن در کنار  (12)مهم هستند«  

شود تا شادر، خود را در آرامش ژرفی ببیند و با  مرشو  سبت می

ب    اس   ف بی  ک  محصول رضای   وافری  لبخند  و  آسوده  خیال 

س / تا شرری نسروده اس /  ک  بامداد او دیریخواب رود: ایپ

متبسم   لبانی  با  نوش /  خواهم  شرری  امشت  بگویم/  ک   چندان 

ای/ و  دریاچ رود/ چنان چون سنگی/ ک  ب   خوابی آرا  فرومیب 

 نیروانا. بودا/ ک  ب  

توویف و  لبخند  اس ،  رهایی  نشان   زیر  شرر  در  با  شده  شام و 

  داند: ح ق  بخش میتوویف خودکشی فرد، ایپ لبخند را رضای  
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تبسمی با  کرد/  رها  فاا  در  را/  و خود  نهاد  گردن  را  و    .تس یم 

شده در شرر زیر نیز ب  جای القای رنگ توویفبالرکس لبخند بی 

احساد رضای  و خوشی، بر خستگی، دردمندی و ناتوانی دلال  

بی لبخند  اس :  یافت   مترارض  کارکرد  ب داشت ،  موجی    رنگش 

زد گوییا  مانس ؛ در هذیان شیرینش/ ز دردی گنگ میخست  می

 لبخند. 

فدر مس م گاه ایپ کارکرد مترارض روشپ و آشکار اس  گاه انهان  

در بیان و ثری  منقش مهو در ارده؛ برای نمون  خنده و گری  ک   

درونیات   کارکرد  انتقال  گاه  میمترارضداشت   ب  خود  و  ی  گیرند 

مرنای کاملا روشنی  ب   ؛س  انشان  شادی و سرور  ک  مرمولا    خنده

 . های خشم/ لبخندی زیبا شدکند: دندانمتاادی را القا می

گاه نیز ایپ لبخند نشان از وحش  و ترد دمیقی دارد ک  هنگا  

-شود: چون کودکی/ بی آن دچار میاضطراب و تنهایی شخص ب   

 خندی.ای/ از وحش  می اناه و تنها مانده

ها  تریپ رفتارهایی اس  ک  شخصی  »واکنش خنده یکی از رایج

کنند، از ایپ رو رمزگشایی  های چهره استتاده میبرای کنترل حال  

-از ایپ نوع ارتباط غیرکلامی کمی دشوار اس ؛ زیرا خنده وورت

. در نمون  زیر نیز  (1)تواند ساختگی باشد«  های مخت تی دارد و می

خنده کارکرد مترارضی یافت  ایامی حاوی تزویر و ریا با خود دارد:  

می جا   در  زهر  دتیق/  میناهای  از  غلامان/  را/  کنند/  میهمانان 

 لبخندشان/ لال  و تزویر اس . 

های زیر نیز همگی حاکی از کارکرد مترارض خنده و لبخند  نمون 

 اس : 

 روید از هر درد، لبخندی  ای میاز هر خون، سبزه

 ها شدلبخندهای مغمو ، فشردگی غات آلود لت 

 ب  هر سبزه، خون دید  در هر خنده، درد دید   

تواند همچون خنده کارکرد مترارضی یابد: اشک آن گری  هم می

خنده از اس نجوای  ترکد ب   شت، لبخند دشقم بود و یا ردد می

آرامی ک  دارد با شت چرکیپ/ وز اس نجوای آرامش/ سردخندی 

زند شت با غمش  گریزد/ میزده دزدان  از او بر لت شت میغم

 لبخند 

 تکرار کردن -3

تواند تکرار ایا  کلامی باشد. در ایپ وورت اگر  ایا  غیرکلامی می

دهنده  تواند مستقلاً انتقالایا  کلامی هم نباشد ایا  غیرکلامی می

کنید تا نزد شما  ک  شخصی را ودا می متهو  مورد نخر باشد؛ زمانی

خواهید در اینجا اگر  بیاید با انگشتان دس  هم ایپ کار را از او می 

  کندروشنی ایا  شما را القا میگتتار حذ  شود رفتار غیرکلامی ب 

»مثلاً گذاشتپ دس  بر روی دهان ب  مرنای دستپاچگی، مش     .(9)

دس   گذاردن  ارخاشگری،  مرنای  ب   انگشتان  روی  کردن  بر  ها 

ب  مرنای   انگشتان  ناخپ خوردن و گزیدن  ب  مرنای شر ؛  چشم 

اس «   بودن  موارد حرک    .(21)دصبی  ایپ  مرناداری  هم   های 

توانند در کنار کلا  یا بدون آن، کارکرد تکرار کننده  هستند ک  می

داشت  باشند؛ برای نمون  سرفرو بردن و سر در گریبان افکندن ک  

دمدتا از احساد غم و خشم حکای  دارد در سروده زیر کارکرد  

: می کنندگی دارند  ب تکرار  فرو، چهره  ره خود/ سر  با  هم   رو  

ار  (18) با دلی  از رفتپ خود  بیان کلامی خبر  با  اینک  شادر  با   .

می دبارتاندوه  افزودن  با  اما  در  دهد  سر  و  بردن  فرو  سر  های 

ها نشان  ب  فکر فرو رفتپ همراه  گریبان افکندن ک  در هم  فرهنگ

با اندوه بسیار اس  در ودد تکرار همان ایا  کلامی ایشیپ خود 

گذر  سر در  بر آمده اس : اای ار آب   دل ار اندوه/ از رهی می

 . (18)خویش 

در کارکرد تکرار کننده فرستنده ایا  گاه با حذ  گتتار و ورفا با  

منتقل   را  نخر خود  مورد  ایا   و  متهو   غیرکلامی،  رفتار  بر  تکی  

کند؛ همان گون  ک  سر بر شان  یار نهادن در ایپ سروده، مستقلا  می

واژه هیچ  ب   نیاز  بدون  منتقل  و  را  آرامش  و  امنی   احساد  ای، 

برت سر نهم / سنگ  وار/ ب  شان سازد: ب  هر اندازه ک  بیگان می

ایپ  در  را  بدن  زبان  شام و  نیز  زیر  نمون   در  آشنا.  اس   باری 

را   از کلا ، احساد غرور  استتاده  بدون  داده و  ترجی   موفری  
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واسط  سر و گردنِ افراخت  ک  نشان  غرور و شکوه و هیب  اس   ب 

چیز ادتماد    هیچ جه  ک  ب   افراخت / بدانالقا نموده اس : و گردن

 .(18)ادتمادی را/ دوس  داشت  باشیم ک  بیآننکردیم، بی

نمون            اس   در  کننده  تکرار  بدن،  زبان  کارکرد  زیر  های 

بدیپ مرنا ک  با حذ  گتتار و ورفا با کنش گری ، تکرار بیان لتخی 

بار و تکرار بیان لتخی حقیقتی مأیود اس  مقصود را کلا  اندوه 

اشک مپ،   منتقل نموده اس  : اس مپ بسیار گریستم/ و هر فطره

ک م  خود/  حقیق /  ک   چند  هر  بود/  / حقیقتی  نیس   بیش  ای 

تکرار   را/  مأیود  گون / حقیقتی  ایپ  از  گریستنی  با   / گویی مپ 

 . (18)کرد  می

 کنترل کردن-4

ایا   کلامی  ارتباط  جریان  غیرکلامی در  رفتار  طریق  از  ک   هایی 

 کننده دارند. همچون نگاهشوند مرمولاً کارکردی کنترلارسال می

کردن، بالا و ااییپ بردن ودا، و... ک   زدن ب  کسی، مکث کردن، زل

ایا  میجریان  اداره  داده،  سامان  را  کلامی  های  ترامل  کنند.های 

اند. ایپ کنترل کلامی ب  سبت کنترل و جهتی ک  دارند سازمان یافت 

ایا  با  وفتی  تدبیر  نتیج   و  ب   بهتر  شود،  همراه  کلامی  غیر  های 

 .(9) رسدمی

های  برفراری ارتباط، زبان خاص خود را دارند با حال  ها در  چشم

ب  خود می کارکردهای  گیرند بیمخت تی ک   هیچ واژه و سخنی، 

می  انتقال  دیگران  ب   مترددی  متاهیم  داشت ،  برای متتاوتی  دهند؛ 

شود و  زدن نامیده میشدن شخص ب  طور مداو  زلنمون  »خیره

شدن  شود؛ مثل خیرهب  دنوان دلام  خشم یا خصوم  تربیر می

دانند و  کننده میروح. ایپ فرین  غیرکلامی را ناراح  خشک و بی

 .(15)ممکپ اس  بادث اایان ترامل اجتمادی و ترک وحن  شود«  

چشمان خیره بد اندیش در ایپ سروده مصدا  روشپ ایپ کارکرد  

اس  »و حقیق  مط ق جهان، اکنون/ بجز ایپ دو چشم بد اندیش  

خون چکان نیس / ایپ دو چشم خیره / بر ایپ سر/ ک  از اس 

 ااید.شیش  و سنگ/ دزدان / تو را می

در سروده زیر نیز تصویر توفان در چشمان مرشو ، چشمانی ک   

گذراد مؤید احساد خشم و  نمایش مینگاه وحشی مرشو  را ب   

کننده دارد؛... و نشان  خروش و غ یان درونی بوده، کارکرد کنترل

نوازد  ایپ است سیاه وحشی ک  در افق توفانی چشمان تو چنگ/ می

 خواهد بگوید. میبا مپ چ  

آید ک  »جه  نگاه شخص حاکی از آن چیزی  گاه نیز ایش می  

اندیشد یا فصد دارد دمل خود را در جه  آن  اس  ک  ب  آن می

او را   نگاه  سو  دهد. استرداد چشم ب  چشم دیگری دوختپ و 

ای  کننده میزان وافری ارخاشگری اس  و وسی  نگاه داشتپ بیان

ک  شخص، طر  مقابل را ب  تبری  از خود وادار اس  برای آن

و    .(22)کند   کشش  دلام   همیش   چشمی  »تماد  بنابرایپ 

های مشخص دیگری همراه  ومیمی  نیس ؛ ب ک  وفتی با نشان 

ابلاغ می شود  ارخاشگری  چشم، (23)باشد«  کننده  ز  لیکپ   :

:( در ایپ نمون  نیز نوع نگاه چشم 1385شان ایداس  )شام و،نترت 

القا   بیزاری و تهدید طر  مقابل را  نترت و  ب  روشنی احساد 

 .دراندتهدید چشم میکند:.. و یا بیهوده مرگ ب می

  ( 23)ب  طور ک ی »نگاه خیره، دلام  کهپ جنگ و س ط  اس «   

های  و از آتش خشمی ک  ب  هر جنبنده در نگاه ایشان اس / نیزه

کند. کارکرد کنترل کننده در ایپ فطر  شکپ تندر جستپ میشکپ

نمون  ایا و  دیگر، جریان  اداره های  داده،  را سازمان  کلامی  های 

اس   در چشم  .نموده  ایا فریاد خشم  جریان  زیر  سروده  در   ها 

ایپ فریاد نشان  خشم و   کنند.کلامی شادر را سامان داده، اداره می

د   آن، جامر  و دردهای آن اس : نگاه  نهایتی اس  ک   غات بی

شر    نگاهم  از  مپ  فریاد خشم  ک  چگون /  کپ/  نگاه  ای!/  کپ، 

چنان می ری کشد/  با  دخیم/  تندیسی  انداری/  اولادیپ  ک   های 

با    چونایپ کنترل و تدبیر    (.673کشد )همان:  خویش/ نتس می

 یده اس سر، بهتر ب  نتیج  ههای غیر کلامی همراه شدایا 

کننده، فرستنده ایا  فادر اس  تا با استتاده از لحپ در کارکرد کنترل

اندا  حرکات  و  حالات  با  کلا   بدون  حتی  یا  کلا   آهنگ  ها  و 
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شادی،  نترت،  همانند  مترددی  و  گوناگون  احساسات  و  حالات 

اندوه، حیرت، حسرت، و... را ب  مخاطت القا کند. بنابرایپ بستر  

های فراوان فرامتنی اس  ک  خواننده را فادر  ادبیات »محل دلال  

در نمون  زیر شدت نترت و   .(24)کند.«  ب  تتسیرهای متتاوتی می

منتقل   مخاطت  ب   گوینده  نگاه  نحوه  با  ب ک   کلا ؛  با  ن   بیزاری 

-تان از چیس ؟/ ما خطاهامان را مرترفیم/ و ب   شود: نگرانیمی

می  خطاهامان  از  جبران  نگاهی  با  ااسخ/  در  اما/  ادران/  کوشیم/ 

»ما بدون حتی یک ک م ، (.  856نگرند )همان:  نترت/ سوی مپ می

چشممی با  همتوانیم  ب   آننودانهایمان  از  شده،  نزدیک  ها  مان 

ها  ها دشق ورزیده یا آنها را کنترل کرده، ب  آن دوری گزیده، آن

: خاری در مرد  دیدگانم  (9)را مورد خشم و توهیپ فرار دهیم«  

گاه نگاه شما  تر بدان خاطر ک  هیچتان وتابخشاز نگاه خریداری

 . جز نگاه واحبی ب  برده خود نبوددر مپ ب 

از سوی دیگر شاید ایش آید ک  فرد نگاه خود را از دیگری بگیرد  

و فطع کند و با ایپ تغییر ناگهانی رفتار خود را کنترل نماید »فطع 

ماندن بر ایپ حال  دلام  خوبی اس  ک   تماد چشمی و بافی

بتهمانیم می اایان دهیم. تماد چشمی،  ب  فرد  ترامل  ب   خواهیم 

دهد. با نگاه مثب ، فرد  فاو   فیزیکی بیپ افراد را نیز کاهش می

تواند مخاطبی را ک  ب  لحاظ فیزیکی در فاو   دورتری فرار می

 . (9)تر کند« دارد نزدیک

 کارکرد جایگزین -5

دواطتی را دارد ک   ارتباطات غیرکلامی گاه توان انتقال متاهیم و  

ها را ندارد اینجاس  ک  زبان اشاره  خود زبان، توان و ابزار انتقال آن

یابد و ب  سخپ ابپ  و زبان بدن بر زبان شتاهی و کلامی برتری می

زبانی   بیان خوب  با  دس   یا  سر  درس   فیروانی حرک   رشیق 

هایی هس  ک  دینا چنیپ در شرر شام و نیز نمون   ؛کندبرابری می

اندا  ها، چشماس ؛ دس   و سایر  ک  ها  دارند  را  توانایی  ایپ  ها 

ای با مرشو  ب  گتتگو بنشیند و مرشو  ب  جای زبان  هیچ واژهبی

تو و کلا ، با زبان دل و دستان و چشمهاش برایش آواز بخواند:  

کرد  تاریک  / را ودا  کردتریپ شت در  دلم ودای   با   / ها  تو  و 

هایم های  برای دس  با دس    / آمدیطنیپ ودایم ب  سوی مپ  

با تن  برای تنم آواز    / های هایم با چشمبرای چشم  / آواز خواندی

چشم  / خواندی با  لت مپ  و  گرفتم  /های  ها  انس   / انس  تن   با 

کرد فروکش  مپ  در  چیزی  شکت   / گرفتم،  مپ  در  مپ    / چیزی 

و لبخند آن زمانی   / دوباره در گهواره کودکی خویش ب  خواب رفتم

بازیافتم  را  بود  / ا   کرده  لان   شک  مپ  چون  دس  /   در  تو  های 

  /و مپ تازه شد  مپ یقیپ کرد  /ی ب  سوی مپ جاری شداچشم 

های و در گهواره سال  /یقیپ را چون دروسکی در آغوش گرفتم

بود  رؤیاهایم  گهواره  ک   دامان   در  رفتم  خواب  ب   و    / نخستیپ 

  / گتتی  ییبا تن  برای تنا  لالا  / هایم برگش  لبخند آن زمانی، ب  لت 

 . های تو با مپ بودچشم

اند ک  ارتباط کلامی دمدتاً جه  اغ ت اژوهشگران بر ایپ دقیده»

ارتباط غیر  تبادل اطلادات مورد استتاده فرار می آنک   گیرد حال 

فردی و در برخی موارد ب  دنوان میان  کلامی جه  تبادل حالات

شود ب  دنوان نمون   های غیر کلامی ب  کار گرفت  میبدلی برای ایا 

ترتیت  یک زن می ایپ  ب   بیندازد و  نگاه داشقان   ب  مردی  تواند 

: در (2)« بسیار واض  ب  او بدهد کردن دهان خود ایامی بدون باز

را در ایپ موفری  ترجی   کلامی    ارتباط غیرنمون  زیر نیز شام و  

ای نکرده اس : با مپ رازی بود/.../ با  داده و از کلا ، هیچ استتاده

رسید /   را  از  کهن /  نروند راز  اشکی   / حرفی  نروندی/  حرفی 

 .فشوند / اشکی فشوندی/ لبامو بستم/ از چشا  خوندی

دهد ک  شام و خود ب  فدرت زیان میروشنی نشان  نمون  زیر ب 

بدن و ارتباط غیر کلامی و ب  طور مشخص ب  کارکرد جانشینی و  

کارکرد مترارض آن وافف بوده، آگاهان  و دامدان  از ایپ ظرفی ،  

های تو راستی  گویند/ از دس  ها دروغ میبهره برده اس : اگر لت 

(  22۴گویم/ )همان:  های تو سخپ میهویداس / و مپ از دس  

زنم گوش بده ف بم  ودای  مینمون  زیر نیز تأیید همیپ ادداس :  

و مپ ب  تو   / شت گردا گرد  حصار کشیده اس   / زندودای  می
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کنم چرا ک   های  نگاه میهای دلم ب  ستارهاز انجره  / کنمنگاه می

 . هر ستاره آفتابیس  

 تأیید کردن  -6

ارتباطات غیر لامی یا زبان بدن در مواردی برای تأکید ارتباطات  

روند مثلا »افراد غالباً برای تأیید سخنان دیگران،  کلامی ب  کار می

-دهند؛ البت  سر تکان دادن مرانی گوناگونی دارد؛ کجسر تکان می

نشان  نتس   کردن سر  ب   ادتماد  نشان   گرفتپ سر  بالا  مخ ومی ، 

دادن سر در جواب ارسش طر  مقابل،  . تکان(24) باشد«  و...می

ب ند/ میتأیید اس : می  نشان  گویی: فورفومی/ سر  روی ایش و 

و در نمون  زیر سر جنباندن تاکید دقیده و    (18)تکان خواهد داد  

خشک انجیربنی وحشی نشست     باور خود: مرد ت خ ک  بر شاخ 

بایس  از  بود سری/ جنباند و با خود گت :/ چنیپ اس  آری/ می

ف مرو جاودانگی فد  بگذارد/  زمان/ بگذرد/ و ب   لحخ / از آستان 

 .(18)س  اما از آن گریز نیس  زایش دردناکی

-تریپ اداای بدن در ارتباطات میانها نیز ب  دنوان کاربردیدس  

زنیم  هایی ک  میسازی یا تأکید بر حر فردی، سبت تسهیل، شتا 

-هایشان را محکم درهم می»وفتی مرد  دس  شوند برای نمون   می

کنند خصوواً در زمان هایشان را درهم فلاب میفشرند یا انگش  

نشاندکس در الرمل  ک   مهمی  تغییر  یا  وافر   نخر،  یک  ب   دادن 

نتس محیط رخ داده اس ، مرمولاً ایپ نشان  استرد یا ادتماد ب 

آرا  رفتار  ایپ  اس .  مرد  سراسر جهان  ااییپ  در  ک   رایج  کننده 

ها در حال ددا رسد آن ای اس  ک  ب  نخر میشود ب  گون دیده می

-اهان  وافراً همیپکردن هستند و شاید ب  وورت ناخودآگاه یا آگ 

 .  (12)طور باشد« 

شود  »از دس  برای تقوی  کلا  و گاه ب  جای کلا  استتاده می

می ف ت  روی  را  راس   دس   کف  خوردن  فسم  گذارند هنگا  

بالا نگ  می ادای سوگند در دادگاه کف دس  را  یا  هنگا   دارند 

مقدد   کتاب  روی  را  دس   کف  دادگاه  در  شهادت  هنگا  

ها بسیار گویا هستند:  ب  طور ک ی برد از وورت، دس    ؛گذارندمی

 »دستان مپ از نگاه تو سرشار اس « 

شام و برای تأکید بر دجز و درماندگی، ناخوداگاه از حرکات دس   

تأکید   با  را  خود  مقصود  ایپ حرکات  از  استتاده  با  گرفت   کمک 

ها، دس  رساند. ب  طور ک ی در میان اندا بیشتری ب  مخاطت می

های ممکپ را داشت ، اشکال متنودی  تریپ ترداد حال  و چهره بیش

های آن، گاه تأکیدی اس  بر درماندگی  سازند. دس  و حرک  می

 و گاه تأکیدی بر دشق و محب . 

توانند با نشان دادن هیجان، کارکرد تأکیدی داشت   ها هم میچشم

ها یا همان  ها، بیرون زدن چشمباشند رفتارهایی مثل »بر  چشم

بالابردن ابروها ک  خی ی سریع ب  وورت مقطری و در طول یک  

دهد دلاوه بر اینک  در تما  دنیا ب  اتتا  احساسی مثب  رخ می

نشان  غاف گیر تأکیدکردن و  ی مثب  شناخت  میدنوان  شود برای 

مینشان کار  ب   نیز  دمل  شدت  مهربان (12)رود  دادن  بر   ک    :

می خنجری  اولاد  بر  را/  آفتاب  مینگاه /  ب   گشاید/ک   باید/ 

(. در 667اش/ تاب آور  )همان:  دلیری/ با درد ب ند شت چراغی

برخی موارد حال  چشم نشان  وافری یک احساد مثب  اس .  

ای باشد یا در حال  وفتی کسی با هیجان در حال تأکید روی نکت 

ترریف ماجرایی باشد. ایپ رفتار حال و هوای وافری فرد را نشان 

 (12)کند«  ک  او بهتر ببیند راه را باز میدهد و همچنیپ برای ایپمی

و نیز و زلالی محبتش/ در خطوط مهربانی/ ک  چشمانش را تصویر 

 . (18)کند/ آشکار اس  می

نیز »سکوت می تأکیدی  گاه  گتتار، حال   بر اول موضوع  تواند 

برجست  را  آن  از  بخشی  یا  و  کند«  ببخشد  خاموشی  (9)تر  در   :

 (18)ا  ا / مپ/ دلبست ا / در هم شکست ا / خست نشست 

 گیرینتیجه 

دهد همان گون  برایندی ک  از ایپ بررسی ب  دمل آمد نشان می 

تنها   کاربرد زبان نیس  و زبان  ب   ارتباطی بشر محدود  ک  رفتار 

ابزار ارتباطی نیس  و گاهی یک نگاه، یک نشان  یا دلام ، و یا  
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یک حرک  دارای مرنی و ایجادکننده ارتباط میان افراد اس  زبان  

هایی ک  در تریپ ابزار ارتباط نیس  زیرا آن دست  از ایا  هم کامل

گیرند چنان ایچیده و دمیق  حیط  احساسات و دواطف فرار می

 گنجد.ها در هیچ سخپ و کلامی نمی هستند ک  تما  محتوای آن

ظرفی    از  ک   فاب ی  شام و  و  در ها  نبوده  غافل  بدن  زبان  های 

های شورانگیزش از هر شش کارکرد ارتباطات غیرکلامی سروده

بهره برد اس  با ایپ حال کارکرد تاکیدی بیشتر در استتاده از آواها  

ها و سکوت منرکس شده اس . کارکرد کنترل کننده بیشتر  و لحپ

های آن متنوع نمودار گشت  و با همیپ  ها و نشان در رفتار چشم

ها را اداره نموده  ها را سازمان داده، آنکارکرد، جریان انتقال ایا 

کنترل ک  بیشتریپ کارکرد  با چشم و  اس . در شرر شام و  کننده 

ای برای انتقال حالات و حرکات آن مرتبط بوده در سطحی گسترده

رد و رنج، انتخار، دواطف و متاهیم متنودی مانند دشق، نترت، د

خونسردی، اریشانی، و... ب  کار رفت  اس . توج  گستردة شام و  

ب  حرکات چشم نشان از فدرتمندی ایپ ابزار ارتباطی دارد ک  اس  

هایی ک  در  تریپ نشان از گتتار در اختیار آدمی فرار گرفت ، دفیق

کند. ایپ کارکرد گاه ارادی  ارتباط انسانی وجود دارد را مخابره می

بوده  غیرارادی  گاهی  و  و  تناست  ب   هم  کارکردها  سایر  اس . 

فراخور موفری  مورد استتاده فرار گرفت  و بر غنا و جذابی  و  

کارکرد   هم   از  بیش  اما  اس   افزوده  کلا   بیشتر  تاثیرگذاری 

 دهد. جانشینی و کارکرد مترارض در شرر او خود را نشان می

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ایپ مقال  تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایتا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتااد منافر  گون چیانجا  مطالر  حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

Nonverbal communication, often referred to as 

body language, constitutes a fundamental 

aspect of human interaction that significantly 

shapes verbal and nonverbal discourse. 

Literature, as a prominent mode of artistic 

expression, integrates nonverbal elements in 

its structure, enhancing the transmission of 

emotions and underlying meanings. This study 

explores the function of nonverbal 

communication in the poetry of Ahmad 

Shamlu, one of the most influential 

contemporary Iranian poets. By employing a 

descriptive-analytical methodology, the 

research delves into how Shamlu's poetry 

leverages nonverbal cues such as gestures, 

facial expressions, and auditory signals to 

intensify its emotional and communicative 

depth. The findings suggest that while all six 

functions of nonverbal communication—

complementing, contradicting, repeating, 

regulating, substituting, and accentuating—

are present in Shamlu’s poetry, the most 

prominent ones are substitutive and 

contradictory functions. These functions reveal 

deeper layers of meaning beyond verbal 

articulation, indicating that Shamlu's poetry not 

only relies on verbal elements but also draws 

significantly from nonverbal expressions to 

construct powerful poetic imagery and convey 

emotional intensity. 

Nonverbal communication has been a crucial 

element in human discourse throughout 

history, often complementing verbal language 

to reinforce messages or provide alternative 

expressions of emotions and intentions. 
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According to Pease (2012; 2005), the impact 

of communication is divided into 7% verbal, 

38% vocal (tone, pitch, and rhythm), and 55% 

nonverbal, emphasizing the dominant role of 

body language in interaction. Similarly, 

Barghouth (2005) asserts that nonverbal 

communication can unconsciously transmit 

information about the sender, making it a 

critical component in literature where direct 

verbal articulation might be constrained by 

stylistic limitations such as rhyme and meter. 

Various literary scholars, including Saroukhani 

(2008), acknowledge that literature serves as 

a form of cultural communication that shapes 

and interprets societal transformations. In this 

regard, poets like Shamlu effectively utilize 

nonverbal elements to overcome linguistic 

constraints, embedding their poetry with 

gestures, silences, and tonal variations that 

enrich meaning. This study underscores the 

essential role of nonverbal cues in poetry, 

demonstrating how Shamlu employs visual 

and auditory markers to bridge linguistic gaps 

and create a profound emotional resonance 

with readers. 

The six primary functions of nonverbal 

communication, as outlined by Richmond 

(2009), include complementing verbal 

messages, contradicting verbal expressions, 

repeating verbal messages, regulating 

interactions, substituting verbal 

communication, and emphasizing meanings. 

In Shamlu's poetry, these functions manifest in 

various ways, reinforcing the poet's themes 

and emotional depth. The complementary 

function is evident in poems where nonverbal 

elements, such as pauses or visual imagery, 

reinforce the spoken message. For instance, 

in Shamlu’s verse, "And my hands are full of 

your gaze," the nonverbal cue (gaze) 

strengthens the verbal expression of intimacy 

and presence. The contradictory function 

appears when nonverbal cues undermine the 

spoken message, revealing deeper truths, as 

in: "With tearful faces, they laugh," where 

laughter ironically conveys sorrow rather than 

joy. The repeating function allows nonverbal 

elements to mirror verbal messages, 

enhancing their impact. The regulating 

function controls the flow of interaction, as 

seen in Shamlu’s use of silence and eye 

contact to dictate the poem's rhythm and 

meaning. The substituting function enables 

nonverbal elements to replace words entirely, 

as in moments where body movements 

convey resignation, despair, or affection 

without explicit verbalization. Finally, the 

emphasizing function intensifies meaning, 

particularly through vocal modulation and 

auditory imagery, such as the representation 

of sighs, whispers, or exclamations to 

underscore emotions. 

Shamlu’s poetry demonstrates a masterful 

application of nonverbal communication, 

particularly through his strategic use of silence 

and gestures. Silence, as highlighted by 

Richmond (2009), functions not only as a 

pause but also as an expressive device that 

conveys unspoken emotions. In Shamlu’s 

work, silence often embodies suppressed 
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pain, defiance, or longing, amplifying the 

poem’s affective power. For example, in the 

line, "Between this cry and that cry, a silence 

has settled," the deliberate placement of 

silence accentuates the tension and emotional 

weight of the moment. Similarly, Shamlu's 

employment of gestures—such as head 

movements, hand placements, and bodily 

postures—reinforces his poetic themes. In his 

poetry, the act of lowering one's head signifies 

humility or sorrow, while clenched fists convey 

resistance and struggle. These nonverbal 

markers enrich the textual experience, offering 

readers an immersive engagement with the 

poet’s emotional landscape. Furthermore, eye 

movements play a crucial role in Shamlu’s 

poetry, serving as both a communicative tool 

and a metaphor for perception and truth. 

Scholars like Kiafar (2016) note that eye 

contact can convey dominance, intimacy, or 

deception, and Shamlu frequently exploits this 

nonverbal dimension to heighten dramatic 

tension in his verses. 

One of the most striking aspects of nonverbal 

communication in Shamlu’s poetry is its ability 

to convey contradictions and dualities, a 

phenomenon supported by Farhangi (2010) 

and Pease (2012). The theory of double-bind 

communication, introduced by Gregory 

Bateson, suggests that individuals often 

receive conflicting verbal and nonverbal 

messages, leading to ambiguity and deeper 

psychological engagement. Shamlu employs 

this mechanism to create layered meanings, 

as seen in his depiction of forced smiles, 

deceptive gestures, or ironic expressions. In 

one instance, he writes, "Their lips smile, but 

their eyes spill hatred," illustrating how 

nonverbal cues reveal the truth beneath 

superficial verbal expressions. This 

contradiction extends to his portrayal of social 

and political themes, where outward 

expressions of submission mask inner 

defiance. Such juxtapositions enhance the 

interpretive richness of his poetry, 

encouraging readers to decode underlying 

sentiments through nonverbal indicators. This 

interplay between verbal and nonverbal 

elements demonstrates Shamlu’s 

sophisticated awareness of human 

communication and his ability to harness its 

complexities to craft evocative, multilayered 

poetry. 

In conclusion, the analysis of nonverbal 

communication in Shamlu’s poetry reveals its 

integral role in amplifying emotional depth, 

enhancing thematic expression, and creating 

layered meanings. By systematically 

incorporating nonverbal cues, Shamlu 

transcends linguistic limitations and enriches 

the interpretive possibilities of his poetry. His 

use of silence, gestures, auditory signals, and 

facial expressions exemplifies the power of 

nonverbal communication in literature, 

reinforcing its significance as a 

complementary and, at times, primary mode of 

expression. The findings align with previous 

research on the intersection of literature and 

nonverbal communication, affirming the 

necessity of an interdisciplinary approach to 
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poetic analysis. Future studies may further 

explore the comparative application of 

nonverbal elements across different literary 

traditions, shedding light on the universal and 

culturally specific dimensions of nonverbal 

communication in poetry. Shamlu’s work 

stands as a testament to the intricate interplay 

between verbal and nonverbal forms of 

expression, illustrating how poetry, as a 

dynamic medium, thrives on the fusion of 

language, silence, and gesture. 
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